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 Abstract 
Pointing out the meaning of “ra'd” and especially “tasbīh” in Surah al-Ra'd: 
13, the early narrative and interpretive sources have discussed the issue in a 
variety of different views and approaches. One of these views is the meaning 
of “malak” for “ra'd” that has been supported by the Shiite and Sunni scholars, 
due to the existence of some proving hadiths. The believers in the naturalness 
of the phenomenon of “ra'd” (thunder) as well as those who have interpreted 
hadiths in this regard, have been called heretics by extremists. In addition, it 
is not possible to achieve a correct understanding of the verse 13 of Surah al-
Ra'd without examining the narrations, especially the popular narrative phrase 
of “Al-Ra'd-u Malakun” and without analyzing the Qur’anic teachings in 
expressing the nature and function of other similar natural phenomena of 
“ra'd” in the world. Findings show that most of the narrative reports in this 
regard have been quoted in the class of Followers. The words of the Followers 
end mainly to Ibn Abbas, the famous Companion. In addition to being 
mawqūf, such reports contain weak and unknown narrators in their sanads, 
which degrade their authenticity. Examining these narrations after presenting 
them on the Qur’an and taking an analytical look at other sayings of Ahl al-
Bayt (AS), indicates that the idea of scholars who consider “ra'd” as a natural 
phenomenon is more correct, although this view does not mean denying the 
angels’ role in affairs of the world. 
Keywords: Thunder, Natural Phenomena, Tasbīh of Ra'd, Al-Ra'd-u 
Malakun. 
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  »ملَكٌالرَّعدُ «روايي ـ تفسيري بررسي و نقد گزارة 

  سورة رعد 13با تأكيد بر آية  در انديشة عالمان اسلامي
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	28/2/1399تاريخ دريافت: 

  31/06/1399تاريخ تصويب: 
  چكيده

ــاره به آية  ــيريِ متقدمّان با اش ــورة رعد،  13در منابع روايي و تفس س
ستي  سبيح«ويژه و به» رعد«دربارة چي  آن، با رويكردهاي مختلف،» ت

يدگاه له  هايد نده و متنوّعي مطرح شــــده اســــت. از آن جم پراك
شاره نمود. اين ديدگاه به » مَلكَ«توان به ها ميديدگاه خواندن رعد ا

هاي روايي، نزد عالمان فريقين طرفداراني داشــته دليل برخي پشــتوانه
به طبيعي باورمندان  ـــي افراطي،  كه در نگرش بدانجا  پدتا  يدة بودن 

به» رعد« كه  باره  و نيز كســـاني  يات در اين  تأويل روا يا  ـــير  تفس
به  يابياند. از سوي ديگر، دستگزار خوانده شدهاند، بدعتپرداخته

ويژه ســورة رعد، بدون بررســي روايات وارده به 13فهم درســت آية 
يلِ آموزه» الرَّعــدُ مَلــَکٌ «گزارة رواييِ پرطرفدار  آني هاي قرو نيز تحل

ستي و كاركردِ ديگر  سانِ پديدهدر بيانِ چي در » درع«هاي طبيعيِ هم
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ـــت. يافتهجهان، امكان ـــان ميپذير نيس دهد كه هاي اين پژوهش نش
روايي در اين باره در طبقة تابعان نقل شــده  هايگزارشبخش عمدة 

ذشته شود كه گعباسِ صحابي ختم ميو سخن تابعان نيز عمدتاً به ابن
ضعيف  ستند از موقوف بودن، داراي راوياني مهُمل و  سندشان ه در 

شه سي دلالي اين روايات پس دار ميكه اعتبار آنها را خد سازد. برر
سخنان اهل بيت (ع) در  ضه بر قرآن و نگاهي تحليلي به ديگر  از عر

را  »رعد«تر بودن انديشة عالماني است كه اين باره، حاكي از درست
ــه معنــاي نفي اي طبيعي ميپــديــده داننــد، گرچــه اين ديــدگــاه ب

  آفريني فرشتگان در تدبير امور عالمَ نيست.شنق
  

ـــب ،يعيطب يهادهيرعد و برق، پد هاي كليدي:واژه د، رع حِيتس
  . الرعدُ مَلكٌَ

  و طرح مسئله مقدمه
ـــورة مدني بقره (آية » رعد«كلمة  ) و رعد (آية 19تنها دوبار در قرآن كريم در دو س

به عنوان دو پديدة طبيعيِ » برق«و » رعد«كار رفته اســت؛ در آية نخســت، خداوند از ) به13
ست:  يِّبٍ «همراه با باران ياد كرده ا ماءِ فيهِ ظلُُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَـرْقٌ  أوْ كَصـــــَ در آية ....». مِنَ الســـــَّ

 بحَِمْدِهِ وَ وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ «و فرشتگان سخن به ميان آورده است: » رعد«دوم، خداوند از تسبيح 
لائِكَةُ 

َ
   1...».مِنْ خيفَته الم

                                                 
  در تبيين نوع سجدة اين موجودات، سه نظريه مطرح شده است:  .1
  ـ سجدة تكويني (از نوع ايفاي نقش در نظام هستي)،1
  ،هدايت انسانهاسازيِ ـ دلالت و زمينه2
ـــ سجدة واقعي (نوعي فروتني همراه با شعوردر برابر آفريدگار). براي آگاهي بيشتر رك: 3 اكبر، لينژاد، عشايسته(ـ

 .)113ـ85صص، تحقيقات علوم قرآن و حديث، »واقعي و همراه با شعور حيوان، گياه و جماد ۀ سجد«ش، 1392
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غالب مبني بر اينكه، به اي طبيعي و پديده» برق«همچون » رعد«رغم وجود تصـــوّر 
ـــت؛ در پاره ـــيري و تاريخي، با عباراتي چون جويّ اس رَّعد ال«اي روايات، منابع لغوي، تفس

ر يات) ببودن آن سخن به ميان آمده است. در منابع ديني (اعم از قرآن و روا از مَلكَ» مَلَکٌ 
شده است (نازعات: نقش ، خطبة نهج البلاغه؛ 5آفريني فرشتگان در تدبير امور جهان تأكيد 

هاي جويّ (برف و باران) و.... (اشباح))؛ از ايجاد بادها تا حركت ابرها و نيز ايجاد پديده 83
  آفريني فرشتگان در جهان هستي فراگيرتر از آني است كه بدان اشاره شد. نقش

سلام هايپرسشاز آنجا كه برخي  صدر ا و نيز بخشي  1يهود از رسول خدا (ص) در 
صّاص و دروغ سلمان در دوران خلفا به ماهيّتاز گفتگوهاي قُ سي پردازان با م و » رعد«شنا

ئل ف«يابد. فراواني تعبير اختصــاص داشــته بررســي اين موضــوع اهميّت مي» برق« لانٌ عن ســــــُ
تنها در دوران ز قرون اول تا ســوم هجري، نشــان از آن دارد كه نهدر متون رســيده ا» الرّعد

پديده ماهيّت  تابعان  به و  ـــحا ـــماني همچون ص ـــش و » برق«و » رعد«هاي آس مورد پرس
صاحبان غريب شته، بلكه اهتمام  سير كنجكاوي قرار دا سوم هجري به تف سدة  الحديث در 

 پديده براي آنان دارد. ، نشان از غرابت و ابهام در چيستيِ ماهيّت اين»رعد«

ـــاب اين پديدة طبيعي و لوازم آن از قبيل  باور به مَلكَ بودن رعد و به طور كليّ انتس
ست كه از ديرباز معركة آراء بوده و افزون بر متون ديني  شتگان، امري ا صاعقه به فر برق و 

هّر بن طو تاريخي، در اديان گذشـــته نيز پيشـــينه دارد. به تصـــريح برخي مورخّان همچون م
سي (نيمة دوم قرن  ق)، در يونان باستان نيز به تحليلِ چيستي رعد و برق پرداخته 4طاهر مقَدِ

  شده و هويتي طبيعي و ماديّ براي آن برشمرده شده است.
                                                 

به يهود نسبت داده شده كه » رعد«شاره خواهد شد، اصل پرسش از ماهيّت اي گزارشها كه در ادامه بدانها ادر پاره. 1
سول خدا  شهايي خاص از ر س شينة يهود در طرح پر سش كردند. با توجه به پي سول خدا (ص) در اين باره پر از ر

شده، (همچون پرسش از ماهيّت روح و ذوالقرنين و...) به نظر مي صريح  ه د كرس(ص) كه در آياتي از قرآن بدان ت
عبدالبر است. جالب آنكه در گزارش ابنآزمودن آن حضرت بوده » رعد«هدف اهل كتاب، از پرسش دربارة ماهيت 

ــنيدن پاســخ پيامبر (ص) دربارة ماهيّت 589ص، 8، ج2000( آن را تصــديق كردند » رعد«) آمده كه يهود پس از ش
). از اين مسأله، آگاهي اهل كتاب نسبت به اين تيجه توان نموضوع و طرح آن در منابع دينيشان را مي (قالوا: صَدقتَ

  گرفت.
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ـــت؛ فخرالدّين صـــفي ( ـــي نيز راه يافته اس ق) 939مَلكَ بودن رعد در ادبيات فارس
بابلطايف الطوايفنگارندة  ـــل نهم از  فا  ، در فص دهم كتاب خود در لطائف متفرقة ظُرَ

  كند كه: چنين نقل مي
تر از همه چيســت؟ عقيل از ظرفاي عربســت، ازو پرســيدند: عجب«

اي است كه از مگس خُردترست و فرشته» رعد»گفت: آن است كه 
سخن آن مي نبور خواهي كه از زاز زنبور بزرگتر، گفتند: مگر به اين 

؟ گفت: اگر چنين باشــد هيچ عجب خردتر اســت و از مگس بزرگتر
  .)327، ص1393(صفي، » نيست

توان از طريق بررسي گستردة متون اسلامي، دربارة خاستگاه اين انديشه روي، ميبدين
و نيز انطباق يا عدم انطباق آن با واقع حكم راند. پژوهش حاضر در صدد است تا از رهگذر 

به، عالمان صحا هايديدگاهدر آيينة » ملکٌ  الرَّعدُ «بررسي تحليلي گزارة روايي ــــ تفسيري 
ــت از ماهيّت  ــويري دقيق و درس ــران و نيز برخي متون تاريخي كهن، تص »  رعد«لغت، مفس

ـــده، اماّ » رعد«ارائه نمايد. در باور برخي، طبيعي خواندن پديدة  ـــفه خوانده ش بدعت فلاس
يده و براي  ـــرار ورز يلِ طبيعي و اقليمي آن اص ـــخن خويش دلايليبرخي ديگر بر تحل  س

شمرده ست كه: بر بر ضر آن ا صلي فراروي پژوهش حا سش ا شت، پر اند. نظر به آنچه گذ
ودن آن ب توان بر مَلكَچيست؟ آيا مي» رعد«اساس متون ديني، تفسيري و تاريخي، ماهيّت 

 صحهّ نهاد يا خير؟

  
  در متون و منابع اسلامي» الرَّعدُ ملَكٌَ«ردّ پاي گزاره  .1

به ـــلامي در حوزه نگاهي  نابع اس ـــيري، كلامي و م هاي مختلف، لغوي، روايي، تفس
شان مي سخن دربارة ماهيّت تاريخي ن شه» رعد«دهد كه  هاي مخالف در اين باره و نقد اندي
هاي مختلف اسلامي، يكي از مباحث مورد توجهّ عالمان اسلامي بوده است. همواره در سده
ــته ــورت گذرا، رويكرد عالمان  ها در اينبندي ديدگاهپيش از دس ــت تا به ص باره، لازم اس

  لغت و سپس صاحبان جوامع روايي، تاريخي و تفسيري در اين باره گزارش شود:
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  »رعد«ديدگاه عالمان لغت دربارة  .1ـ1
ـــيِ عرب (غريب ـــاص ها) به الحديثها و غريبالقرآندر منابع لغوي عمومي و اختص

ســخن به ميان آمده اســت؛ خليل بن احمد فراهيدي  »رعد«صــورت پراكنده، دربارة پديدة 
ــته» رعد«ق) 170( ــته كه ابرها را پيش ميرا نام فرش ــبيحِ اي دانس ، »عدر«راند. از نظر او، تس

ابوعبيده معَمَر بن  .)33، ص2، ج1409رسد (فراهيدي، صدايي است كه از آن به گوش مي
اي باشــد كه نخســت آنكه نام فرشــتهدو احتمال مطرح ســاخته؛ » رعد«ق) دربارة 210مثنيّ (
فراّء  )325، ص1، ج1390اســـت و ديگر آنكه صـــدايِ ابر باشـــد. (ابوعبُيده، » رَعد«مأمورِ 

كار در هر جاي قرآن آمده، براي ترساندن به» رعد«ق) تنها بدين نكته اشاره كرده كه 207(
  ).27، ص1، ج1432، رفته است (فراّء
صدايي د» رعد«ق) 393جوهري ( شنيده ميرا  سته كه از ابر  ، 1429شود. (جوهري، ان

ـــته» رعد«ق) 395فارس () ابن413ص داند كه ابرها را اي ميرا جنبش (رفت و آمد) فرش
شري (411، ص2، ج1399فارس، راند. (ابنپيش مي ساس البلاغه ق) در 538) زمخ تنها به أ

ـــخني به ميان پرداخته و از چ» رعد«بيان معناي لغوي و كاربرد كناييِ كلمة  ـــتي آن س يس
  ).361، ص1، ج1419ه است (زمخشري، نياورد
اند، عباس نسبت دادهرا به ابن» رعد«خواندن » مَلكَ«، هاگزارشرغم آنكه در برخي به

عباّس بر جاي مانده، شاهدي بر اين تفسير در دست نيست؛ اماّ در آثار لغوي كه امروز از ابن
رخي به ـ كه ب تنوير المقباس. تنها در معجم غريب القرآنو نه در  مسائل نافع بن ازرقنه در 

ـــ در ذيل آية مذكور آمده: عباس مينادرستي آن را اثرِ ابن صوت «دانند ـ وهو مَلكَ ويقالُ 
سّماء شته» رعد«يعني: » ال سوب به فر ست. (من سمان ا صداي آ ست و برخي گويند كه  اي ا

ناب263، ص1412عباس، ابن كه ابن) در برخي م ـــيري و روايي كهن آمده  به عِ تفس عباس 
  شخصي به نام جيلان بن فَروهَ نامه نوشته و از او دربارة ماهيّت رعد پرسش كرده است. 
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را از جيلان بن فروه تابعي پرســـيده جاي » رعد«عباسِ صـــحابي ماهيّت اينكه چرا ابن
شگفتي و درخور انديشه است! ماجرايي است كه در آن، عباس) ناقل زيرا، همو (ابن 1بسي 

 ترمذي،پرسيده بودند (» رعد«يهود نزد رسول اللهّ (ص) آمده و از حضرتش دربارة ماهيّت 
  .)588، ص8، ج2000 ؛ ابن عبدالبرّ،305، ص1413 ؛ طبراني،357، ص4، ج1403

غت نيز همچون فراّء ( مان ل عال به دينوري (ق)، ابن207برخي از  يد ق)، ابن276قتي درُ
اند و به ظاهر، اين امر سخني نگفته» رعد«ق) دربارة ماهيّت 395بوهلال عسكري (ق) ا321(

ــته اســت. البته، از اين ميان، ابوهلال عســكري در كتاب ديگر  نزد ايشــان موضــوعيّت نداش
به صــورت گســترده و جداگانه به اســامي رايج  التلخيص في معرفة أســماء الأشــياءخويش 

شاره» برق«و » رعد«عرب براي دو پديدة آسماني  سخن خويش هيچ ا  اي بهپرداخته، اماّ در 
ـــكري،  ندارد (عس پديدة طبيعي  ـــتي اين  يل چيس يا تحل ، صـــص 1996ملك بودن رعد 

  .)280ـ276
بر پاية نتايج به دست آمده در اين پژوهش، از ميان عالمان لغت كهن، محمّد بن قاسم 

ار ابن ــّ ــتين كســي اســت 328انباري (بن بش كه به صــورت جداگانه، ديدگاه ق) تنها و نخس
را » درع«عالمان لغت، كه  را بيان و تحليل كرده است» رعد«عالمان  مختلف در بيان ماهيّت 

ـــداي ابر مي ـــخن ابنص را نقل و به نقد آن پرداخته، » الرعد مَلَکٌ «عباس دانند. در ادامه س
َلائكةَ بعَدَ الرَّعدِ يَدُلُّ عَلى أنَّ ال«گويد: 

  ». رَّعدَ ليسَ بمِلََکٍ فذكِرهُ الم
شهور  صولي م ست«سخن او در حقيقت، همان قاعدة ا شركت ا ست» تفصيل قاطع  . ا

پس از  »الملائكة«پندارند، ذكر واژة را فرشـــته مي» رعد«انباري در ادامه، گفته: آنان كه ابن
و، محدثّان و ا اند. به گفتةرا از سنخ بيانِ جنس پس از نوع يا كثير بعد از قليل دانسته» الرعد«

روايتي  اند. او بهيا صداي فرشته خوانده را فرشته» رعد«بزرگان اهل علم از صحابه و تابعان، 
از رســول خدا (ص) در بيان ماهيّت رعد و برق اشــاره كرده و آن را شــاهد و مقوّم ديدگاه 

  داند: لغويان مي
                                                 

عباس از يك تابعي (ابوجلد جيلان بن . دربارة احتمالات مطرح دربارة حكمت طرح چنين پرســشــي از ســوي ابن1
  .)ش1392اصغرپور، (فروه) رك: 
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 عزّ وجل إنَّ اللهَّ «يقولُ: سمَعتُ رســــــــــولَ اللهِّ صــــــــــلَّى الّلهُ عَليه وســــــــــلّم «... 
نطِقِ ويَضحَكُ أحسَنَ الضِّحكِ 

َ
  . »ينُشِيءُ السَّحابَ فيَنطِقُ أحسَنَ الم

ن و خندة آ» رعد«انباري در تحليل روايت يادشده، گويد: آن حضرت سخن ابر را ابن
يان بخوانده اســت. او همچنين به روايتي از امام علي (ع) اشــاره كرده كه صــرفاً به » برق«را 

، 1987انباري، نيســت. (ابن» رعد«محدود بوده و در آن نشــاني از بيان ماهيّت » برق«ماهيّت 
خود را وفادار به ديدگاه » رعد«ق)، در بيان معناي واژة 370)  ازهري (330ـ326، صص 2ج
ست (ابن سخن او را در اين باره گزارش كرده ا سته و يكسر  ، 2، ج1387ازهري، انباري دان

  .)123ـ122صص 
ـــده عالمان لغت س كه 711منظور (توان از ابنهاي مياني نيز ميدر ميان  ياد نمود  ق) 

 هايديدگاهرا صــداي ابر معنا كرده كه با ريزش باران همراه اســت. او تفصــيلي از » رعد«
لغوي، تفســيري و روايي پيش از خود را بدون داوري قطعي نســبت به درســتي يا نادرســتيِ 

ـــ179، صص 3، ج1375منظور، است. (ابن آنها، گزارش كرده ق)  817) فيروزآبادي (180ـ
شــناســان گذشــته در اين باره نيافزوده و صــرفاً هاي لغتق) چيزي بر گفته1085و طُريحي (

؛ 283، ص1998اند، (فيروزآبادي، مختلفِ پيشينيان در اين باره را گزارش كرده هايديدگاه
يدي35، ص4و3، ج1428طريحي،  ما زَب گاهِ 1205( ) ا به نظر قادي،  با رويكردي انت ق) 

  )457، ص4، ج1385گذشتگان اشاره داشته است. (زبيدي، 
ــته ــه »رعد«ترين عالمان لغت در بيان ماهيّت نگاهي كليّ و جمعي به ديدگاهِ برجس ، س

»  رعد«بودن » مَلكَ«ـ عدم پذيرش 2بودن رعد » مَلكَ«ـ پذيرش 1دهد: تفسير را به دست مي
  .ـ سكوت در اين باره3ن انديشه و نقد اي
  

  در منابع روايي، تفسيري و تاريخي» رعد« .2ـ1
سلامي همچون: جوامع روايي فريقيَن، كتب »رعد«گزارة قرآني  سياري از منابع ا ، در ب

تفســـير و منابع تاريخي و ادبي نيز مورد اشـــاره قرار گرفته و دربارة چيســـتي و كاركردِ آن 
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سير تاريخي، مختلف و گاه  هايديدگاه ست. در ادامه، با در نظر گرفتنِ  شده ا ضاد بيان  مت
  ها در اين باره گزارش خواهد شد.ترين انديشهمهم

با توجه به آغاز تدوين رسمي و گسترش منابع اسلامي (اعم از حديث، تفسير و لغت) 
ترين ردّ پاي اين گزاره عمدتاً در منابعِ مدوَّن سدة يادشده به چشم از سدة دوم هجري، كهن

ــحابه و تابعين در جوامع حديثي پيرامون ماهيّت و كاركرد مي ، به »رعد«خورد. منقولات ص
ست. نحاّس (صورت پراكنده،  شده ا خويش ذيل عبارت  معاني القرآنق) در 338گزارش 

اي مأمور راندنِ ابرها دانســـته اســـت. را فرشـــته» رعد«)، 13(رعد: » ويســـبِّحُ الرّعدُ بحمدهِ«
كه نزد » رعد«اي با نام ق)، از فرشته363) قاضي نعُمان مغربي (482، ص3، ج1408(نحاّس، 

). سيدّ 140ـ139، صص3، ج1414ن گفته است. (مغربي، پيامبر (ص) آمد و شُد داشت، سخ
ق) با اســتعاره دانســتنِ تســبيحِ رعد، به 436ق) همانند برادرش ســيّد مرتضــي (406رضــي (

   .)122ـ121، صص1984با ديدة ترديد نگريسته است (رضي، » الرعدُ ملَکٌ «درستيِ گزارة 
سّر ( شابوريِ مف سعي427ثعلبي ني سطة تابعيني چون  د بن جبير، مجاهد، عكرمه ق) به وا

پرسش » رعد«عباس روايت نموده كه يهود از رسول خدا (ص) دربارة ماهيّت و عطيهّ از ابن
ست. (ثعلبي،  سخ گفته ا صص15، ج1436كردند و آن حضرت نيز بدانها پا ) 254ـــــ248، 

خويش، با اثرپذيري از انديشــة اســتادش  البســيطق) نيز در تفســير 468واحدي نيشــابوري (
ـــت. 2علبي) و بدون ذكر نامِ وي(ث ـــابهي در تأييد مَلكَ بودن فراهم آورده اس ، مطالب مش

ـــ312، صص12ج، 1430(واحدي،  در » رعد«رغم عدم يادكردِ ق) به538زمخشري ( )315ـ
اف، ، در تفســير خويش أســاس البلاغه رده كه ارائه ك» رعد«تحليلي طبيعي و ماديّ از الكشــّ

  ، بدان اشاره خواهد شد. »رعد«مفسّران در تحليل ماهيّت  هايديدگاههنگام انعكاس به
شكلهاي مختلف از گزارة  با عين » کٌ الرعدُ مَلَ «در منابع روايي و تاريخي فريقين نيز به 

سنّت مي ست؛ در ميان اهل  سخن به ميان آمده ا شابه  شافعي(لفظ يا تعابير م ق) 203توان از 
سندالق) در 241، احمد حنبل  (الأمدر كتاب  سننق) در 279، تِرمِذي (م سايي(ال ق) 303، نَ

سنندر  صفهاني(م الأخبار شرحق) در كتاب 363، قاضي نعُمان مغربي (ال ق) 430و ابونعُيم ا
                                                 

 واحدي است. ق) استاد427. به زعم محقّق كتاب، مصدر نقل قولِ او، ابواسحاق ثعلبي نيشابوري (2
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صبهان أخباردر  سنن الكبريق) در 458نام بُرد. بيهقي ( إ ي باب ما جاء ف«نيز بابي با عنوان  ال
حابَ «در نظر گرفته و در آن، عنواني را با نام » الرَّعد انده اســت. گنج» الرَّعدُ مَلَکٌ يزَجُرُ الســـــــَّ

سي (نيمة دوم قرن ). ابن363، ص3، ج1416(بيهقي،  البدء 		مورخّ، در كتاب		ق))4طاهر مقَدِ
انياّت عالمَ از جمله فرشتگان دارد. (مقَدِسي، هايي مفيدي دربارة ماهيّت روحتحليل		والتأريخ

ـــتاني (33، ص2و ج 171، ص1، ج1425 ـــهرس ، 1، ج1414( الملل والنحلق) در 548). ش
) ذيل ذكر طوائفي از غُلات (بيانيه و كيسانيه و سبائيه) ديدگاه آنها دربارة 174و ص 152ص

   3صداي رعد را گزارش كرده است.
هاي غلات ســـبأيه و از جمله اي از انديشـــهق) نيز به گزارش پاره656الحديد (ابن ابي

ق) نيز در 676) نووي (120، ص8، ج1428اعتقاد آنها دربارة صــداي رعد پرداخته اســت. (
تابعي  المجموعكتاب  ـــخن مجاهدِ  كه بر س ـــافعي را گزارش كرده  خود، ديدگاهي از ش

ست و بر پاية آن،  ستوار ا شته» رعد«ا ست و برق بالهاي او، كه ابرها را پيش ميفر راند. اي ا
ــافعي، بر آن بوده كه  ــازگاري دارد.«ش ــخن مجاهد، با ظاهر قرآن س ، 5تا، ج(نووي، بي» س

در دو جايگاه، رواياتي را در  سير أعلام النبّلاءق) در كتاب 748الدين ذهبي(). شمس91ص
ـــت. (ذهبي، اين باره، از امام علي (ع) و مجاهد بن ج و 457، ص4، ج1413بر نقل كرده اس

حابةق) در كتاب 852حجر عسـقلاني (). ابن548، ص9ج   ذيل عنوان الإصـابه في تمييز الصـّ
شعري« سقلاني، » عمرو بن بجاد ا ست. (ع شربيني 1088: 1433روايتي در اين باره آورده ا  (

ــهاب ــمن گزارش1004الدّين رملي (و ش ــغير) ض ــافعي ص ــهور به ش ــافعي  ق) (مش اقوال ش
باره بيان كرده ـــيرهايي در اين  ـــربيني، تفس ، 1، ج1415؛ همو، 180، ص1، ج1425اند. (ش

  )426، ص2، ج1424؛ رملي، 226ص
ــت. گرچه در منابع كهن  ــده اس ــيعي نيز رواياتي در اين باره نقل ش در متون و منابع ش

شيعه عبارت  شاره به چشم نمي» الرَّعدُ مَلَکٌ «روايي   به مَلكَ بودن رعد در برخيخورد، اما ا
ق) 320هاي ديگري گزارش شــده اســت، از جمله: عياشــي (منابع روايي شــيعه به صــورت

                                                 
، پس از نقل گزارش شــهرســتاني به نقد آن پرداخته اســت: نهج البلاغه173. مرحوم شــوشــتري در شــرح خطبة 3
 .)427، ص5، ج1418شوشتري، (
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) در 361، ص1، ج1363ق) (320) و علي بن ابراهيم قميّ (حــدود 207، ص2، ج1380(
من ق) در 381)، صــدوق (231، ص2، ج1363( الكافيق) در 329تفاســير خويش، كليني (

 الاختصــاص در كتاب خويش)، همچنين صــاحبِ 526، ص1، ج1393( لا يحضــره الفقيه
ق) نيز در اين باره 436ق) و برادرش ســيّد مرتضــي (406). ســيّد رضــي (327، ص1414(

سيّد رضي، 18، ص4، ج1410اند (سيّد مرتضي، ديدگاههايي مطرح كرده صص 1984؛  م، 
  .)177ـ176

بار در سخن گفته است؛ يك» عدر«ق) نيز، در دو جايگاه از ماهيّت 460شيخ طوسي (
را گزارش كرده و به تحليل » رعد«ســورة بقره ســه ديدگاه در تحليل ماهيّت  19تفســير آية 

اي گماشته بر ـ فرشته1عبارتند از: » رعد«آنها پرداخته است. سه ديدگاه او در تفسير ماهيّت 
هاي زيرين جوّ (آسمان) هـ بادي فشرده در لاي2ابرها كه به تسبيحِ [پروردگار] مشغول است. 

ـ برخورد و سايشِ ابرها با يكديگر. طوسي، پس از يادكرد هر ديدگاه، از باورمندانِ به آن 3
ـــه ديدگاه، نام ابن ـــت. جالب آنكه در هر س ـــم ديدگاه نام برده اس عباّس صـــحابي به چش

 بيت (ع) خورد. از ميان اين ســه ديدگاه، شــيخ، ديدگاه نخســت را ديدگاهِ منقول از اهلمي
ضيحاتِ بعدي او، گزينش يا ارزشمي شده گذاري هيچشمرد. از تو سه ديدگاهِ ياد يك از 

، نيز »رعد«سورة  13) شيخ طوسي ذيل آية 92، ص1ق، ج1389آيد. (طوسي، به دست نمي
  )231، ص6پس از تحليلِ ماهيّت رعد، تسبيحِ آن را مورد تحليل قرار داده است. (پيشين، ج

سلامي زارشي پراكنده بود از توجهّ عالمانِ حوزهآنچه گذشت، گ هاي مختلف علوم ا
ـــخن از ماهيّت آن. در ادامه، پيش از ارزيابي محتوايي (دلالي) اين » رعد«به موضـــوع  و س

  ، به صورت اجمالي وضعيت سندي آنها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. هاگزارش
  

   تحليل وضعيت سندي .2
به ذهن مي كه در اين پژوهش  هايي  ـــ ـــش كه راويان يكي از پرس رســـد آن اســـت 

، اولاً از اعتبار و وثاقتِ برخوردارند يا خير؟ »مَلكَ بودن رعد«رواييِ حاكي از  هايگزارش
  ، در چه سطحي از اعتبار و صحّت جاي دارند؟ هاگزارشو اينكه اين دست 
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سخ به اين پرسش بايد گفت: بررسي و تح ردگي ليلِ وثاقت راويان به دليل گستدر پا
و تعددّشــان، خود، مســتلزم پژوهشــي گســترده و مجزاّســت از اهداف و مأموريتهاي اين 

صرف شته  ست؛ از اين رو، در اين نگا نظر از بررسي و اعتبارسنجيِ يك به پژوهش خارج ا
  .يك راويان، تنها به صورت كلي به ذكر چند نكته در اين باره اشاره خواهد شد

در طبقة تابعان (مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة، طاووس،  هاگزارشناقلان اين 
ــب، حميد بن  ــهر بن حوش ــري، قتَاده، ش ــن بص ــحاّك بن مُزاحم، حس ــود، ض عطيهّ بن أس

شان از ابن سطة اي ست روايات، به وا ستند كه عمدتاً اين د س و عباّعبدالرحمان بن عوف) ه
شده و  صورت موقوف نقل  شَيخٍ أدركَ در پارهبه  شيخي گمنام (عن  سطة  اي از آنها، به وا

ـــابوري،  ـــول خدا (ص) ) يا خودِ ابن314، ص12ج، 1430النبّي) (واحدي نيش عباس، به رس
شعري به عنوان ناقل  ست. در برخي منابع، ابوانس عمرو بن بجَاد ا شده ا سبت داده  مَلكَ «ن

خدا (ص) معرفي شـــده اســـت (ا» بودن ـــول  ؛ 922، ص1433اثير جزري، بنرعد از رس
  .)1088، ص1433عسقلاني، 

صورت شهاي  سب به ابن هايگزارشگرفته، بر پاية برخي پژوه ن باره عباس در ايمنت
صغرپور،  ست. (ا شده ا صي به نام جيلان بن فروة نقل  شخ ) جيلان بن فروة نيز در 1392از 
يا ضــعف او گزارش نشــده  برخي منابع رجالي مهُمل فرض شــده و اطلاعاتي دربارة وثاقت

 )،222، ص7، ج1960ق) (230ســعد (ابن الطبقاتاســت، اما در برخي منابع رجالي همچون 
) و  ابواحمد 202ـــــــ201، ص1ق، ج1371ق) (327حاتم رازي (ابن ابي الجرح والتعديل

ـــكري ( ـــمار افراد موثقّ 983، ص3، ج1402( المحدثّين تصـــحيفاتق) در 382عس ) در ش
س شده ا شمرده  شان به جيلان بن بر سند سته از رواياتي كه  ت. با اين وصف،  چنانچه آن د

 شـــوند راعباّس در مدرســـة تفســـيري مكهّ ختم ميعباّس يا شـــاگردان ابنو ابن4فروة تابعي
ملاك قرار دهيم، با توجه به وثاقتِ اجمالي آنها به دليل شـــهرت و...، بايد در صـــدد يافتن 

  برآييم. » رعد«خواني پسند از مَلكَتوجيهي منطقي و محكمه

                                                 
 ،صلاحمقدّمة ابن(صلاح شهرزوري همچون برخي ديگر از عالمان رجال، او را در شمار تابعان دانسته است: . ابن4

  .)326ص
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سيد همان ضي (گونه كه گذشت و در ادامه نيز خواهد آمد،  ضي 406ر سيد مرت ق)، 
ـــي (436( ـــيخ طوس يده460ق) و ش بدين رويكرد گرو ند.ق)  يانِ برخي از مهم ا ترين راو

رواياتِ شيعي در اين موضوع، عبارتند از: ابوبصير، يونس بن عبدالرحمان، سماعة بن مهران 
ـــادق (ع) رواياتي نقل كرده ـــاحبان كتب ثمانية رجالكه همگي از امام ص  اند و از نظر ص

  5شيعه، همگي موثق و مورد اطمينانند.
  

  بررسي و نقد متني (دلالي) .3
ستي)  سلامي دربارة ماهيّت (چي سترده و متنوّع هايديدگاه، »رعد«عالمان مختلف ا  گ

پيش از پرداختن به  6اند كه حاكي از اضطراب در نقل است.و بعضاً متناقضي را مطرح كرده
ـــت به يكي از مهمبودن رعد به عنوان » مَلكَ«ديدگاه  ترين ديدگاهها در اين باره، لازم اس

  مشهور در اين باره اشاره شود.  هايديدگاهديگر 
  

  اي طبيعي پديده» رعد« .1ـ3
ستا، برخي به ايجاد اي طبيعي خواندهرا پديده» رعد«شماري از عالمان،  اند. در اين را

برخي ديگر آن را در شــمار بادها اند، واســطة اصــطكاك ابرها با يكديگر باور داشــتهآن به
ــمرده ــخنِ ابر با عنوان برش اند كه در ادامه به صــورت ياد كرده» رعد«اند، برخي ديگر از س

  مجزاّ به اين سه ديدگاه و قائلان آن پرداخته خواهد شد.
  
  
  

                                                 
اند، اما منقولات او از امام صادق (ع) (يعني لمان رجال، سماعة بن مهران را واقفي مذهب خوانده. هرچند برخي عا5

 روايات مرتبط با پژوهش حاضر) در دوران استقامت وي بوده و معتبر است.
كتة ق) نام همة صـــحابه و تابعاني را ذكر كرده كه به ملكَ بودن رعد باور دارند، اما ن285. براي نمونه، حربي (6

 .)690ـ688، صص 2، ج1405حربي، (دانست: عجيب آنكه وي از ابوجلد [تابعي] نقل كرده كه وي رعد را باد مي
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  »رعد«باد بودن  .1ـ1ـ3
صورت  هايگزارشترين بر اساس كهن تاريخي موجود در منابع تفسيري و لغوي، به 

فته است. سخن گ» رعد«مشخص ابوجلد جيلان بن فروه نخستين كسي است كه از باد بودن 
يان مفهوم آية 310طبري ( به هنگام ب ـــير خويش و  يك  20ق) در تفس ـــورة بقره، در  از س

عباس) ه پرسش مكتوب ابنجايگاه و با دو سند مختلف، اين انديشه را به جيلان (در پاسخ ب
ـــبت داده »وقالَ آخرون«و در جاي ديگر، بدون ذكر نام و با عبارت  ، به گروهي نامعلوم نس

عباس در ، به روايت ابنالزاهرق) نيز در 328انباري () ابن219، ص1، ج1412است. (طبري، 
  .)330ـ326، صص 2ج، 1987انباري، همين معنا اشاره كرده است (ابن

ـــير خويش همين ديدگاه را به نقل از ابوجلد 327اتم رازي (حابن ابي ق) نيز در تفس
سده55، ص1، ج1419حاتم، ذكر كرده است. (ابن ابي هاي ) اين ديدگاه، در برخي تفاسير 

، )3702، ص5و ج 175، ص1، ج1429ق) (437طالب (بعدي نيز راه يافته است؛ مكيّ بن ابي
ـــي ( ـــيخ طوس ـــي (ابن )،92، ص1ق، ج1389ق) (460ش ، 1، ج1422ق) (540عطيهّ آندلس

ق) 671)، قُرطبي (115، ص1، ج1410ق) (553) و محمود بن ابوالحسن نيشابوري (102ص
) همگي، ديدگاه فوق را به نقل از عبداالله بن عباس صحابي گزارش 217، ص1ش، ج1364(

ــتهكرده ــي ضــمن نقل ديدگاه فوق، آن را نادرســت دانس اســت  اند. از معاصــران نيز آلوس
  .)113، ص7، ج1415(آلوسي، 

  
  خندة آن» برق«سخن ابر و » رعد« .2ـ1ـ3

، »ابر«در برخي منابع كهن (تفســـيري، تاريخي، روايي و لغوي) در ســـخن از آفرينش 
و  شد» رعد«به سخن درآمد؛ سخنش » ابر«توسط خداوند، » ابر«چنين آمده كه پس از خلقِ 

؛ 329، ص2، ج1987انباري، ؛ ابن84، ص1423شد. (تستري، » برق«سپس خنديد و خندة او 
سي،  ق) و نيز  606اثير جزري (ق)، ابن401تا  396ب اصفهاني (راغ) 33، ص2، ج1425مقَدِ

اي از كاربردِ استعاري و مجازي در كلام عرب خواندهق)، اين تعبير را نمونه711منظور (ابن
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هاني،  ـــف ند (راغب اص ، 1375منظور، ؛ ابن350، 1، 1383اثير جزري، ؛ ابن357، ص1430ا
  .)14، ص10ج

ديدگاه را در تفســـير خويش اشـــاره نموده، اماّ با  ق) نيز اين468واحدي نيشـــابوري (
به تعبير  به نظر ...» ذَهـــبَ قومٌ إلی«توجه  ـــيحات ديگر او،  يت و نيز توض قل روا غاز ن در آ

   .)314، ص12، ج1430رسد كه اين ديدگاه، برگزيدة او نيست (واحدي نيشابوري، مي
قدرت خداوند بر خلق  ق) ضـــمن نقل روايتي در اين باره، با توجه به606فخر رازي (

ــتقل  ــت. »نطق«و » علم«، »قدرت«، »حيات«مس ــته اس ، امكان خنده و نطق ابر را منتفي ندانس
ق) نيز ســخن فخر را بي كم و كاســت و 1111) مجلســي (22، ص19، ج1420(فخر رازي، 

نوعي حاكي از تأييد ضــمني او نســبت به اين انديشــه اســت. بدون نقد گزارش كرده كه به
ـــي،  به فرمودة 357، ص56، ج1403(مجلس با توجه  تأويل فخر رازي  كه اين  ) ضـــمن آن

، ناظر به انشـــاء كلام از ســـوي خداوند، بعيد نهج البلاغه 186حضـــرت علي (ع) در خطبة 
  7نمايد.نمي

  
  حاصل اصطكاك ابرها» رعد« .3ـ1ـ3

ران،  را حاصـــل اصـــطكاك ابرها با يكديگر » رعد«شـــماري از انديشـــمندان و مفســـّ
ه تصــريح رغم آنكه بگردد. بهترين باور در اين باره به يونان باســتان باز مياند. كهندانســته

ـــي (نيمة دوم قرن برخي مورّخان كهن همچون ابن قدِس عالمان يونان 8ق)4طاهر مَ ، برخي 

                                                 
باري تعالي در خطبه » كلام«مراد از «) و نيز نقد اين مقاله با عنوان 1391. براي آگاهي بيشــتر رك: (پوررســتمي، 7

  .)1391نوشتة (نادري،» نهج البلاغه 186
كه اثر اوست تا زماني،  البدء والتأريخ. مطَُهّر بن طاهر مَقدِسي از مورخّان بنامِ سدة چهارم هجري بوده است. كتاب 8
ــتباه، اثرِ ابوزيد بلخي (به ــت. كلِمان هوُار (322اش ــده اس ــرق1926) (Clement Huartق) خوانده ش ــناسِ م) ش ش

ميلادي منتشر شد  1903كرد، اما در جلد سوم كتاب كه سال فرانسوي، دو جلد نخست كتاب را با نامِ بلخي منتشر 
مَقدسي، (بدين نكته تصريح كرد كه كتاب، از آن مَقدسي است نه ابوزيد بلَخي. براي آگاهي بيشتر در اين باره رك: 

 : ترجمه و تعليقات: محمدرضا شفيعي كدكني)39ـ35، صص 1ش، ج1374
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ستان همچون ارسطو، در تحليل پديدة  اند ، هويتّي طبيعي و ماديّ براي آن برشمرده»رعد«با
  ).34ـ33، صص2، ج1425 (مقدسي،
مربوط به باورهاي يونانيانِ باســتان حاكي از آن اســت كه ايشــان، به  هايگزارشاماّ 

نام داشـــت و بزرگترين خداي يونان  9خدايان متعددّي باور داشـــتند كه يكي از آنها زئوس
شة آنان، زئوس حاكم بر باد و باران بود و رعد و برق را در شمار ميبه تين آسرفت. در اندي

هندوان نيز كه براي  10)55ـ54صص، 1354آورد. (جان ناس، داشته و زمين را به لرزه درمي
ــبب ريزش را الهة رعد نام » اِندرا«هر پديدة طبيعي، الهه يا خدايي را باور دارند،  نهاده كه س

  .)401، ص2، ج2018؛ مرعشلي، 33ص ،2000(شلبي،  گرددباران مي
)، پس از اشــاره به اختلافِ 4طاهر مقَدِســي (نيمة دوم قرناز دانشــمندان مســلمان، ابن

سر ماهيّت  شين بر  ستي »رعد«نظرگاه عالمان پي ضمن ترديد در در از  حاكي هايگزارش، 
ةِ هِذه الأخبار«مَلكَ بودن رعد، با بيان  ن باره گونه داوري قطعي در اي، هيچ»والّله أعلمُ بِصــــــــحَّ

ست. او پذيراترين دي شته ا سطو خوانده كه در تحليل دگاهبيان ندا سخن ار ها نزد عالمان را 
شكل مياي طبيعي مي، آن را پديده»رعد« شيد و تبخير آبها  ست كه از تابش خور گيرد دان

  .)34ـ33صص ،2، ج1425(مقَدِسي، 
ســورة رعد را از مصــاديق مجَازات قرآني برشــمرده و با  13ق) آية 406ســيد رضــي (

، به تفصــيل دربارة ماهيّت و چگونگي حصــول اين پديدة »رعد«اســتعاره خواندن تســبيحِ 
ست. او  سته ا شي از تراكم ابرها و برخورد آنها با يكديگر دان سخن گفته و آن را نا طبيعي 

بّحُ الرَّعدُ بحَِمدِ اللهّ «ذيل عنوان  ـــاره به عبارت » کَيف يُســــــــــــــَ بِّحُ ا«پس از اش لرَّعْدُ بحَِمْدِه ويُســــــــــــــَ
سته و »خِيفَتِه والْمَلائِكَةُ مِنْ  ستعاره دان صطك» رعد«، آن را از باب ا صل از ا صداي حا اك را 

                                                 
19.  Zeus 

ـــلامياز » برق«. لازم به ذكر اســـت كه در مدخل 10 ، با نگاهي تاريخِ علم گونه به ماهيتّ دايرة المعارف بزرگ اس
ستي)  شاره ، به ديدگاه»برق«(چي سلمان در طول تاريخ علم در اين باره ا سلمان و غيرم شمندان مختلف م هاي اندي

 .)به بعد 733، ص11، ج1367امتي، كر(نيز سخن به ميان آمده است: » رعد«شده و بدين مناسبت از 
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سته و اين ابرها با يكديگر مي صدا را با ميزان تراكم ابرها مرتبط دان ضعف  شدتّ و  داند. او 
  هاي قدرت پرودگار شمرده است. اي از نشانهپديده را نشانه

شاره به  ست كه ا ضي، برآن ا سبيح رعد«ر ست؛ يا بر فعلبه ي» ت  كي از اين دو دليل ا
سبيح  صدايِ آن، ت شنيدن  ست و يا از آن رو كه  ستايش ا ستة  شاي خداوند دلالت دارد كه 

  .)176، ص1984خداوند از سوي مردم را در پيِ دارد (رضي، 
سخن امام علي (ع) ذيل يكي از حكمتهاي  سير  ، پس از آنكه 11نهج البلاغههمو در تف

ش گفت در فصاحت و بلاغت خوانده گويد: آن حضرت، ابرهاى سخن حضرت را كلامي 
همراه با رعد، برق، باد و آذرخش را به شـــترانِ ســـرســـختى تشـــبيه كرده كه بار از پشـــت 

سوارى نمىمى شتران رامى تشبيه كرده كه افكنند و  دهند و ابرهاى تهُى از رعد و برق را به 
  )598ـ597، صص1437گيرند. (رضي، ىدوشند و از آنها سواري مشيرشان را به آرامى مى

پراكندة  آيد كه او رواياتاز تحليلهاي رضي در تفسير چيستيِ رعد و تسبيح آن، برمي
ند؛ دارا درست نمي» مَلكَ خواندن رعد«منقول از اهل بيت (ع) يا برخي صحابه و تابعان در 

ان يي خويش را با آنها همساي به اين دست روايات نكرده، بلكه انديشة نهاتنها اشارهزيرا نه
  نساخته است. 

صدايي حاصل ق) نيز همچون برادرش، رعد را پديده436سيّد مرتضي ( اي طبيعي و 
، »أĔّما مَلَكان رُوِيَ «از اصطكاك ابرها با يكديگر تفسير كرده است و گويا با عبارتِ مجهولِ 

ستن پديده شة مَلكَ دان ضعيف مياندي سخني  ضي، شمرد هاي طبيعي را  سيّد مرت )1410 ،
  .)18، ص4ج

ق)، در دو جايگاه از تفسيرش در دو سورة بقره 460پيشتر اشاره شد كه شيخ طوسي (
از سورة  13و تسبيح آن سخن گفته است. شيخ، در تفسير آية » رعد«و رعد، دربارة ماهيّت 

ست. او، پديدة » رعد«رعد،  سته ا سايِشِ ابرها با يكديگر دان صل از  صداي حا ا ر» رعد«را 

                                                 
صِعاَبِهاَ: حكمت11 حاَبِ دوُنَ  سَّ سْقنِاَ ذُللَُ ال سقى به: اللَّهُمَّ ا ست سّلام في دعاء ا سخه 460. وقال عليه ال ها و در برخي ن

472.  
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شانه و روشنبزرگ سنگينترين دليل بر عظمت الهي ميترين ن يِ شمرد؛ زيرا، ابرها با وجود 
  افتند. رسد، به زمين نميبه گوش مي» رعد«آنها صداي جِرم، كه از سايش

شده براي  سه احتمالِ تفسيري نقل  سبيح رعد«طوسي در ادامه،  ست. را بيان كرده ا» ت
سومِ گزارش شيخ، مَلكَ بودن در احتمال  ست: » رعد«شده از  صدا «مطرح ا شته، با  اين فر

»  آيد.مار ميشراند؛ صدايي كه به دليل حكايت از عظمت الهي، تسبيح بهابرها را به پيش مي
) شــيخ، در اين جايگاه نيز داوريِ روشــني از پذيرش يكي از 230، ص6، ج1389(طوســي، 
يش (يعني سايشِ ابرها) پ» رعد«يانِ او در منشأ پيدايشِ گانه ارائه نكرده، اما بسه هايديدگاه

ــه هايديدگاهاز طرح  ــبيحِ س ــاره ب» قيِلَ«گيري از ، بهره»رعد«گانه در زمينة تس ه در آغازِ اش
سخن از فرشته هايديدگاه سرانجام،  شان » رعد«بودن يادشده و  سوم (پاياني)، ن در ديدگاهِ 

  را باور نداشته است.» رعد«بودنِ  »ملك«از آن دارد كه شيخ، 
ــري ( ــورة بقره،  19ق) هم ذيل آية 538زمخش ــل را پديده» رعد«س اي طبيعي و حاص

صطكاك ابرها مي سورة رعد، برخلاف  13) و در نتيجه ذيل آية 83، ص1، ج1419داند (ا
اي خوانده كه مضافش محذوف است و تسبيح را متعلّق اليهرا مضاف» رعد«بسياري ديگر، 

شن شين، به  ست. (پي سته ا صداي رعد (و نه خود رعد) دان سي  )518، ص2جوندة  او تنها ك
ــته خواندن  ــين، جرا از بدعتهاي صــوفيان مي» رعد«اســت كه صــدايِ فرش ــمرد. (پيش ، 2ش

  .)519ص
ـــلاميدر  ندن  دايرة المعارف بزرگ اس نه » رعد«نيز، ملك خوا يا عام باورهاي  جزء 

  برشمرده شده و چنين آمده است:
كهآناز « قهبرق جا  عد و صــــاع كارترين ، ر ـــ  ترينو رايج از آش

ـــياري باورهاي عامه اند، در فرهنگبوده جوي هايپديده  در اين بس
كه باره به ديني رنگ گاه وجود دارد  ته نيز   ؛ ايناســـت خود گرف

سنگ(صاعقه در اثر رعد و برق . ريباس1اند: جمله موارد از آن  ) بر 
 اييانروست نيز ميان امروزه كه بسيار كهن رويد. اما در روايتيمي كوه
ـــت رايج ايران ـــكافتن ، بهاس بر اثر رعد، يا  قارچ و رويش خاك ش
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ترديد . بياســت شــده اشــاره پر رعد و برق هايدر ســال آن روييدن
ـــاره» ) الرّعد(يا نبات بنات« ، يعنيقارچ عربي هاياز نام يكي  هب اش
ـــتگان2دارد.  موضـــوع همين  امر خداوند ابرها را با تازيانه به . فرش
ند (برقمي هاســــتران عد نعرة ابر ند  . در روايتي)؛ و ر خداو ديگر 

ــته ــلاّقفرش ــته زند و در روايتيمي ها را ش  بهابر ارا ها رويديگر فرش
مدخل « 733، ص11، جدايرة المعارف بزرگ اســلامي( »گردانندمي
  .»)برق

ستا با هم شة  هايديدگاهرا صر در آثار خويش، از اندي شگران معا شين، برخي پژوه پي
ساحت شريعت را از قول به غير آن مبراّ  به شدتّ دفاع كرده» رعد«طبيعي خواندن  و اساساً 

سته ساني، اند. (واعظدان ، با »رعد«ت اين ديدگاه در بيان ماهيّ. )343، ص5، ج1388زاده خرا
هاي كتاب الهي و روايات اهل بيت (ع) ســازگاري دارد. هرچند در قرآن كريم، تنها آموزه

ــماني و زميني ســخن به ميان آمده، اماّ نگاهي به ديگر پديده» رعد«دو بار از پديدة  هاي آس
شيد، ماه، بادها، كوه ت و ها، درياها و...) و توصيف خداوند از ماهيّدر قرآن (همچون: خور

  دهد. گونه تحليلي فراطبيعي و دور از ذهن را به دست نميفلسفة وجودي آنها، هيچ
ـــه بر قرآن، ماهيّت و كاركرد پديدة  را نيز بايد » رعد«با اين وصـــف، در مقام عرض

ـــبيحِ همچون ديگر پديده يگر نيز، با نگاهي به د» رعد«هاي طبيعي تحليل نمود. دربارة تس
هاي شود كه مراد، تسبيحي تكويني همچون تسبيح ديگر پديدهميآيات قرآن كريم روشن 

يْ «جهان هستي است:  بْعُ و الأَرْضُ و مَنْ فيهِنّ و إنْ مِنْ شــَ ماواتُ الســّ بِّحُ لَهُ الســّ بّحُ تُســَ ءٍ إلا يُســَ
  ).44(اسراء: ...» بحَِمْدِهِ ولكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم

سجاّديه، به م 36دعاي  سجاّد (ع) در هنگامة نگاه به ابرها و ديدنِ صحيفة  ناجاتِ امام 
صداي  شنيدن   »رعد«اختصاص دارد. در اين دعاي پُرمايه، زين العابدين (ع)، » رعد«برق و 

شانه» برق«و  شانه از ن سود يا هاي [قدرت] الهي ياد كردهرا دو ن سليم ارادة الهي در  اند كه ت
سرزمينها هزيان ساني به مردمان و   مِن اللّهُمّ إنّ هَذَيْنِ آيتَانِ مِن آʮَتِك وَ هَذَيْنِ عَوʭْنِ «ستند: ر
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ارَّة تَدِراَنِ طاَعَتَكَ بِرَحمَةٍ ʭَفِعَةٍ أوْ نقَِمَةٍ ضـــــَ شت، تحليلِ طبيعي از نظر به آنچه گذ »....أعْوَانِكَ، يَـبـْ
  اي قرآني و روايي برخوردار است.از پشتوانه» رعد«پديدة 

  
  »رعد«ملَكَ بودن  .2ـ3

لكَ مَ«كه از طرفداران زيادي نيز برخوردار اســت، باور به » رعد«ديدگاه ديگر دربارة 
(و با ترديد) به اندازه و اَبعاد » قيلَ«آن اســت و حتيّ در برخي نقلها به صــيغة مجهولِ » بودن

شده است. ( اي در پاره تر آنكه) جالب526، ص1ق، ج1393، ابن بابويهاين مَلكَ نيز اشاره 
 »برق«، از بالهاي آن به »رعد«، به نقل از مجاهد، پس از ســخن دربارة مَلكَ بودن هاگزارش

سطة آن، ابرها را پيش ميتعبير كرده شافعي (اند كه به وا سير مجاهد را 203راند.  ق) اين تف
سب ست. (بيهقي، متنا در ) همچنين 363، ص3، ج1416ترين ديدگاه با ظاهر قرآن خوانده ا

ــب به علي بن ابراهيم قميّ ( ــير منتس ــورة رعد، از مَلكَ بودن  13ق) نيز ذيل آية 329تفس س
  )361، ص1، ج1363رعد سخن به ميان آمده است. (قميّ، 

ــت و گفته» رعد«ق) گويد: لغويان در معناي 328انباري (ابن ــداي ابر اس اند كه آن ص
نام  »رعد«اند كه وي گفت: آوردهس چنين عبادليل باران. او در ادامه گويد: به نقل از ابن

بّحُ الرَّعدُ بحَِمده«انباري، اهل لغت با تكيبه بر آية مَلكَي است. از نظر ابن صداي »و يُســَ ، آن را 
ـــان از آن دارد كه »رعد«دانند و برآنند كه يادكرد ملائكه پس از ابر مي مَلكَ » رعد«، نش

ساني كه  ست، اماّ ك  كنند كه خداوند ملائكه رادانند چنين احتجاج ميرا مَلكَ مي» رعد«ني
ست، مانند آية: » ذكر جنسِ پس از نوع«، از بابِ »رعد«بعد از  بعَاً و لَقَد آتيناکَ س ـــَ«نام برده ا

ثاني و القُرآنَ العَظيم
َ
بع«، يادكرد قرآن پس از )87حجر: (» مِن الم بع«و جايگاه قرآن و » ســَ »  ســَ

نســبت به مَلائكه اســت، اماّ اصــحاب حديث و بزرگان » رعد«ه نســبت به هم، همانند جايگا
صحابه و تابعان مي سپس به نقل اهل علم از  ست. او  صداي مَلكَ ا گويند كه رعد مَلَك يا 

پردازد فرشته يا صداي فرشته و يا همچنين سخن ابر است مي» رعد«رواياتي با مضمون اينكه 
  .)330ـ326، صص 2، ج1987انباري، (ابن
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قها باور فُ» رعد«ق) نقل كرده كه اعتقاد به فرشته بودن 215ق) از اخفش (370هري (از
) در 207، ص2، ج1387، صـــداي ابرهاســـت. (ازهري، »رعد«اســـت و در گمان اهل باديه 

قل از ابن به ن عددّي  يات مت باس روا مأمور پيش» رعد«ع كه  نده شــــده  ندن  مَلكَي خوا را
  ابرهاست. 

  عباس گويد: به نقل از  ابن ب اللغةتهذيق) در 370ازهري (
ر را گونه كه شتربان شتبَردَ همانمَلكَي است كه ابر را پيش مي ،رعد«

شد و گفت: » رعد«راند.  او گويد: از وهب بن منبهّ دربارة مي سوال 
ـــت... ـــالح 12خدا داناتر اس ، اما عكرمه و طاووس و مجاهد و ابوص

راند. مَلكَي است كه ابر را مي »رَعد«عباس معتقدند كه وشاگردان ابن
ست و از برق » رعد«از علي [ع] درباره  شد، او گفت: مَلكَي ا سوال 

هايي اســت از آهن در دســت ملائكه، ســوال شــد، پس گفت: تازيانه
راند ليث گويد: مَلكَي است كه نام آن رعد است و ابر را با تسبيح مي

ــ ــده اس ــتق ش ــداي آن مش ــين، ج »تو فعل رَعَدَ يَرعَدُ از ص ، 2(پيش
  ).180ـ 179، ص3ق، ج1375منظور، بن؛ ا207ص

از اين كلام ازهري روشــن اســت كه او نيز با نقل اين بســامد از روايات و اقوال بر آن 
ـــ هم، فرشته است؛ از اين رو، كساني كه آن را صداي ابر مي»رعد«است كه  ا نوا بدانند را ـ

ر مقابل فقُها از آنان ياد كرده، مقصودش افرادِ اخفش ــــ اهل باديه خوانده كه ظاهراً چون د
  اطلاع است كه از فهمِ اندكي برخوردارند.سواد يا حداقل كمبي

يدي ( ناي 1205زَب عد«ق) در مع گاه» ر يد هايي از نخســــت بحثي روايي آورده و د
ـــة زبَيدي، ابن ـــت. در انديش مَلكَ » رَعد«عباس، ديگران و امام علي (ع) گزارش كرده اس

                                                 
  . )589ـ588، صص 8، جالاستذكار؛ ابن عبدالبر، 207، ص2، جتهذيب اللغةازهري، ر.ك: (. 12

»  رعد«ق)، وَهب بن منبهّ و زهُري، ديدگاه ابوجلَد جيلان بن فروة، مبني بر باد بودن 285ي (بر اســـاس گزارش حرب
ــــ)، 285حربي (( »هريوقال أبو الجلد: هو ريح، ولم يعَرِفه وَهب بن منبهّ والزُّ«...اند: را نپذيرفته ، غريب الحديثهـ

  .  )690، ص2ج
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كشــد؛ زيرا پس از نقل ســخن وهَب بن منبهّ با ت. او باورمندان اين انديشــه را به نقد مينيســ
» ملائكه«ه يادكرد تصريح كرده ك» و يُسَبِّح الرَّعدُ بحَِمدِه والملائکة من خيفته«استناد به عبارت 

ـــان از آن دارد كه »رعد«پس از  ـــت (زبيدي، » مَلكَ«همان » رعد«، نش ، 4ق، ج1385نيس
  .)457ص

ــمن گزارش  19پس از ذكر آية » رعد«ق)، ذيل كلمة 1085طُريحي ( ــورة بقره، ض س
شين،  هايديدگاه ست نه خود آن (طُريحي، » رعد«پي صداي  مَلكَ خوانده ا ، 3، ج1428را 
  .)53ـ52صص

  
 صداي غضب امام علي (ع)  .3ـ3

ــخيف، به برخي فرقه ــت كه اين ديدگاهِ موهوم و س ــده اس ــبت داده ش هاي غاليان نس
اند. عبدالقاهر بغدادي نگارندگان كتب مِللَ و نحِلَ، در آثار خويش آن را گزارش كرده

شرح حال و بيان عقائد فرقة 429( از خوارج، اين باور را به پيروان عبداللهّ بن » سبئيه«ق) در 
  ويد: سبأ، نسبت داده گ

حاب وأنّ الرَّعدَ صـــوتهُ والبرقُ ســـوطهُ « وزعم بعض الســـبئية أنَّ عليّاً في الســـّ
لام ʮ أمير المؤمنين عَ مِن هؤلاء صـــــــوتَ الرَّعدِ، قال: عليک الســـــــَّ  »ومَن سمَِ

  ) 234، ص1416(بغدادي، 
در ضـــمن گزارش احوال اين فرقه و ذكر  الملل والنحلق) نيز در 548شـــهرســـتاني (

ستاني، سخناني در شهر ست. ( شاره كرده ا سبا، به همين باورِ غاليانه ا ، 1414بارة عبداللهّ بن 
معاني (177، ص1ج ـــَ فَدي (209، ص3، ج1408ق)(562) س ـــَ ، 17، ج1420ق) (764)، ص
ضُد ايجي ( ،)100ص مشابهي را به  هايگزارشنيز  ،)671، ص3، ج1417ق) (756قاضي عَ

  اند.غُلات نسبت داده
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سد مبه نظر مي شد ر ست و تحريفي از يك روايت نبوي با شأ اين ديدگاه، فهمِ نادر ن
مضمون روايت با  13كه عمدتاً در منابع اهل سنّت و برخي منابع شيعي بدان اشاره شده است.

حجر ؛ ابن389، ص13، ج1411؛ همو، 99، ص4ج ق،1382ذهبي، ( اندكي اختلاف در نقلها
  چنين است:  )41، ص8، ج1423عسقلاني، 

حابُ ...« أنّ النبي صـــــــلّى الّله عليه وســـــــلّم كَســـــــا عليّاً عمامةً يقُال لها الســـــــَّ
فأقبل عَليٌّ ذاتَ يومٍ وهِي عَليه، فقال النَّبي صـــــــــلّى الّله عليه وســـــــــلّم: هذا 

  .»عليٌّ قَد أقبَلَ فيِ السَّحابِ 
نام عمامة اهدايي رسول خدا (ص) به امام علي (ع) بوده كه بعدها، برخي به » سحاب«

ـــببِ ورود حديث، برخي د ـــمان و به دليل ناآگاهي از س ـــتراكِ لفظي آن با ابرِ آس ليل اش
ـــده كانت له عمامة «ق) گويد: 505غزالي ( اند.غاليان، در فهم روايت دچار چنين خطايي ش

  ).861، ص1426غزالي، ( »تسميّ السحّاب
شــيعه منتســب  ق) اين انديشــه را به606اثير جزري (پايه، ابندر نســبتي نادرســت و بي

  دانسته، در اين باره گويد: 
طالب مُسـتَترٌِ وَ مِن جمُْلتهم طائفةٌ مِن الراّفضـة يقولون: إنّ عليّ بن أبي«... 

ادٍ مِن  حـــاب، فلا يخرجُُ مَع مَن خَرجَ مِن ولـــده حتىّ ينـــادي منـــُ في الســــــــــــــَّ
  .)202، ص2ق، ج1383اثير جزري، (ابن »السَّماء: اخرجُ مَعَ فُلانٍ 

سبت موهوم و بي شيعي، رواياتي از امام اين ن شده كه در منابع  ساس در حالي مطرح  ا
ماهيّت  پديدة » رعد و برق«علي (ع) در تحليل  ـــتنِ اين  با طبيعي دانس كه  ـــده  گزارش ش

آســماني ســازگارتر اســت. در آن روايات، امام علي (ع) از فرايند تشــكيل ابرها، تا حركت 
شتگان و  بار سّط فر ست، بيآنها تو سخن به ميان آورده ا شنه  آنكه از ش ابرها بر زمينهاي ت

ارتباط خويش با ابرها ســـخن گفته باشـــد. علامه اميني، ضـــمن اشـــاره به اين روايت، اين 

                                                 
ـــنّت كه روايت فوق را نقل كرده13 اند، مرجع ضـــمير در عبارت . بر اين نكته بايد افزود كه در برخي منابع اهل س
به  ، ضماير يادشدهالفقيه، امام علي (ع) است، در حالي كه، در منابع شيعي، مطابق نقل صدوق در »سوطهُ«و » صوتهُ«

 )526، ص1ق، ج1393گردد. (صدوق، ملَكَ بازمي
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ست (اميني،  شيده ا سخت به نقد ك شيعه در اين باره را  ساب غلوّ به  ست و انت شت نادر بردا
  .)293ـ292، صص 1ش، ج1366

  
  گيرينتيجه

ستيِ  هايگزارشنگاهي به  سلامي» رعد«افزون و پراكنده دربارة چي  در متون و منابع ا
ي از يك» رعد«هاي نخستين اسلامي، فهم گزارة قرآني نشان از اين حقيقت دارد كه در سده

هاي عالمان اسلامي بوده است. در شمار زيادي از رواياتِ منقول در منابع تفسيري و دغدغه
  فرشته خوانده شده است. » رعد«شوند، عباّس صحابي ختم ميت كه به ابنرواييِ اهل سنّ

تحليل اين پديدة آســماني ويژة عالمان اســلامي نبوده و در برخي منابع تحليلي ديگر 
سخن به ميان آمده است. نظر به تفاسير غاليانه  اديان (همچون يونان باستان و هند) نيز از آن 

پديدة  گاه انحرافي از اين  ـــده و  يان ش باره ب طبيعي، نقدهاي مختلف و متنوّعي نيز در اين 
در اين باره خور تأملّ اســـت، توجهّ به تفاوت نقلها در  هاگزارشاســـت. آنچه در بررســـي 

  اهل سنّت در اين باره است.  هايگزارشروايات شيعي با 
ــياري از  ــطراب متني«در اين باره به  هاگزارشبس لوّ ع« دچارند و برخي ديگر، از» اض

ــمون ــتند؛ از اين رو، نمي» مض ــر، بدانها اعتماد برخوردار نيس ــورت مطلق و يكس توان به ص
ست شابه، در منابعِ د ضموني م شته، عدم تكرار چنين روايتي حتيّ با م اولّ، نمود. از اين گذ

 از» مفُرد«سـازد؛ چون، روايتِ معتبر و كهن روايي شـيعه، پذيرشِ صـحّت آن را دشـوار مي
  شود. روايات ضعيف محسوب مياقسام 

شينة ناقلان آنها در طبقة  شان داد كه بي سنادِ رواياتِ منقول در اين باره نيز ن نگاهيِ به اَ
ماهّيت  ها در تحليل  ـــخن آن جاي دارند و بخش عمدة س به صـــورت »  رعد«تابعان  نيز، 

وشن ر هر اهل فنيّ رنيز ب» موقوف«شود. ميزانِ اعتبار رواياتِ عباّس ختم مي، به ابن»موقوف«
سلسله شوند، نام دو راوي سندي هم كه روايات، به رسول خدا (ص) ختم مياست. در دو 

شمار روايات سازد. در اندكدار ميخوردَ كه اعتبار آن روايات را خدشهمي مهُملَ به چشم
ــم ــگفت و فراماديّ به چش ــاني از تحليلهاي ش ــده، نش ــيعي نيز كه در اين باره گزارش ش  ش
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نيز، از علوّ مضــمون برخوردار نبوده و  كافيخورد. يك مورد روايتِ منقول در روضــة نمي
 نسبت آن به امام معصوم، جاي تأملّ است.

صريح ديگر آيات قرآن  ضة روايات بر قرآن، با توجه به ت سوي ديگر، در مقام عر از 
ـــتگان و تحليلِ كلام الهي د ـــط فرش اهيّت و ر گزارش مكريم مبني بر تدبير امور عالمَ توس

ـــيد، ماه، ابر، كوه و دريا)، ديدگاهِ حاكي كاركرد ديگر پديده هاي طبيعي (همچون: خورش
حِ تكوينيِ نيز همچون تسبي» رعد«گردد. با اين وصف، تسبيحِ تأييد مي» رعد«از طبيعي بودن 

ين در اهاي طبيعي اســت كه با زباني خاص، به تســبيح پروردگار مشــغولند. بنابرديگر پديده
سيد رضي (مجموع مي شريف مرتضي (406توان گفت: ديدگاه عالماني چون  ق) 436ق)، 

ق) در طبيعي دانستن پديدة رعد و تأويل روايات مذكور و حمل آن بر 460و شيخ طوسي (
  .رسدتر به نظر ميمعناي مجازي و استعاري صحيح

  
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

 ش)، قم: نشر الهادي.1376( ،صحيفة سجّاديه .2

، تحقيق: محمدّعلي قَرنَة و علي محمدّ نثر الدُّرم)، 1980آبي، ابوســـعيد منصـــور بن حســـين ( .3
 البجاوي، قاهره: الهيئة المصرية العامّة للكتاب.

سبع ق)، 1415آلوســي، محمود بن عبداالله ( .4 سير القرآن العظيم و ال روح المعاني في تف
  ، عبدالباري، بيروت: دار الكتب العلمية.على، تحقيق: عطيه، المثاني

ــالم محمدّ عطا و محمدّ علي الاســتذكارم)، 2000آندلســي، يوســف بن عبد البرّ ( .5 ، تحقيق: س
 معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية.

، بيروت: دار إحياء الجرح والتعديلق)، 1371حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمدّ (ابن ابي .6
  التراث العربي.

ــعد تفســير القرآن العظيمق)، 1419(حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمدّ ابيابن  .7 ، تحقيق: اس
  محمدّ طيبّ، رياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، سوم.



 57   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

بابويه .8 ــره الفقيه ق)،1393، محمدّ بن علي (ابن  اكبر غفاري، قم: ، تحقيق: عليمَن لا يحض
  مؤسسة النشر الإسلامي.

ــرح نهج البلاغةق)، 1428اللّه (ابي الحديد، عبدالحميد بن هبهابن .9 ، تحقيق: محمدّ ابراهيم، ش
  بغداد: دار الكتاب العربي و بيروت: دار الأميرة.

 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ق)،1433اثير جزري، عزاّلدين ابوالحسن علي بن محمدّ (ابن .10
  حزم.بيروت: دار ابن

جدابن .11 دّ (اثير جزري، م بارك بن محم عادات م ـــ لدين ابوالس ية في غريب ق)، 1383ا ها الن
حديث والأثر قاهره: دار إحياء ال ناحي،  دّ الط طاهر أحمد الزاوي و محمود محم ، تحقيق: ال

  الكتب العربية.
ـــاّر (ابن .12 ـــم بن بش ، تحقيق: الزاهر في معاني كلمات النّاسم)، 1987انباري، محمدّ بن قاس

  اد: دار الشؤون الثقافية العامّة، دوم.حاتم صالح الضامن، بغد
ـــتي، محمدّ بن حباّن بن احمد (ابن .13 ، كتاب المجروحين من المحدثّينق)، 1420حباّن بُس

 تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، رياض: دار الصميعي. 

  ، بيروت: دار صادر.كتاب الطبقات الكبيرم)، 1960سعد، محمدّ (ابن .14
شهرزوري، ابوعمر عثمابن .15 صلاح في علوم مقدمة ابنق)، 1397ان بن عبدالرحمان (صلاح 

  ، تحقيق و شرح: نورالدين عتر، دمشق و بيروت: دار الفكر.الحديث
  يه.، بيروت: دار الكتب العلمعبّاس تنوير المقباس من تفسير ابنق)، 1412عباس (ابن .16
، يزالكتاب العزالمحرّر الوجيز في تفسير  ق)،1422عبدالحق بن غالب ( ،عطيه آندلسيابن .17

  تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمدّ، بيروت: دار الكتب العلمية.
ـــين احمد (ابن .18 غهق)، 1399فارس، ابوالحس هارون، مقاييس الل لام محمد  ـــّ ، تحقيق: عبدالس

  بيروت: دار الفكر.
  ، بيروت: دار صادر.لسان العربق)، 1375منظور، محمدّ بن مكرمّ (ابن .19
ـــزگين، قاهره: مجاز القرآنق)، 1390ثنّي التيمي (ابوعبيده، مَعمَر بن م .20 ، تحقيق: محمدّ فؤاد س

  مكتبة الخانجي، دوم.
  لإسلامي.، بيروت: دار الكتاب اذكر أخبار إصبهانتا)، ابونُعَيم اصفهاني، احمد بن عبداللّه (بي .21



با  يعالمان اسلام ةشياند در» الرَّعدُ مَلكٌ« يريـ تفس ييروا ةو نقد گزار يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    58
 / اصغرپور و شريعتي نياسر »رعد ةسور 13 يةبر آ ديتأك
 

  ، شرح: أحمد محمدّ شاكر، قاهره: دار الحديث.المسند ق)،1416احمد بن حنبل ( .22
صور محمدّ بن احمد (ازهري، ا .23 سّلام محمدّ هارون تهذيب اللغةق)، 1387بومن ، تحقيق: عبدال

  الدار المصرية للتأليف والترجمة.و ديگران، قاهره: 
ــن ( .24 ــغرپور، حس ــي«)، ش1392اص ــيهر دربارة اثرپذيري ابن بررس عباس از و نقد ديدگاه گلدس

 ، شماره دوم.46، سال حديثپژوهشهاي قرآن و ، »جيلان بن فروة در فهم مفردات قرآن

ب ، تهران: دار الكتالغدير في الكتاب والسنة والأدبش)، 1366اميني، عبدالحسين احمد ( .25
 الإسلامية، دوم.

ـــدالديّن عبدالرحمان بن أحمد ( .26 ، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، المواقفق)، 1417ايجي، عض
  بيروت: دار الجيل.

ــد محيالفرَق بين الفِرقَق)، 1416بغــدادي، عبــدالقــاهر بن طــاهر ( .27 الــدين ، تحقيق: محمّ
  عبدالحميد، بيروت: المكتبة العصرية.

  ، بيروت: دار الفكر.السنن الكبريق)، 1416بيهقي، احمد بن الحسين ( .28
حامد .29 ـــتمي،  تاكيد بر خطبة «، )1391( پوررس با  فاظ قرآن  ـــي وحياني بودن ال نهج  186بررس

 .33، شمارة هفصلنامه پژوهشهاي نهج البلاغ، »البلاغه
سننق)، 1403ترمذي، ابوعيسي محمدّ بن عيسي ( .30 ، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت: ال

  دار الفكر، دوم.
سهل بن عبداالله ( .31 سود، بيروت: تفسير التستريق)، 1423تستري،  ، تحقيق: محمدّ باسل عيون 

  دار الكتب العلمية.
شابوري، ( .32 سيرق)، 1436ثعلبي ني شف والبيان عن تف صلاح باعث ،القرآن الك مان، تخريج: 

 حسن الغزالي، زيد مهارش و أمين باشه، جدّة: دار التفسير.

  اصغر حكمت، تهران: پيروز، سوم.، ترجمه: عليتاريخ جامع اديانش)، 1354جان ناس ( .33
ــعفاء الرجالق)، 1409جرجاني، عبداالله بن عدي ( .34 ـــهيل زُكاّر، الكامل في ض ، تحقيق: س

  وم.بيروت: دار الفكر، س
ــحاحق)، 1429جوهري، اســـماعيل بن حماّد ( .35 ، تحقيق: خليل مأمون شـــيحا، بيروت: دار الص

  المعرفه، سوم.



 59   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

سحاق ( .36 سحاق ابراهيم بن ا سليمان بن ابراهيم غريب الحديثق)، 1405حربي، ابوا ، تحقيق: 
 بن محمدّ العاير، مكّه: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

ـــمس .37 لديّن ذهبي، ش جالق)، 1382(ا قد الرّ تدال في ن دّ ميزان الاع ، تحقيق: علي محم
 البجاوي، بيروت: دار المعرفة.

شاهير والأعلامق)، 1411(الديّن ذهبي، شــمس .38 سلام و وفيات الم مر ، تحقيق: عتاريخ الإ
 عبدالسلاّم تدمُري، بيروت: دار الكتاب العربي.

ــير أعلام النبلاء ق)،1413(الديّن ذهبي، شـــمس .39 راف بر تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط و ، اشـــس
  .يم الزيبق، بيروت: مؤسسة الرسالةإبراه

، تحقيق: مفردات ألفاظ القرآنق)، 1430راغب اصـــفهاني، ابوالقاســـم حســـين بن محمدّ ( .40
  .دار القلم و بيروت: دار الشامية صفوان عدنان داوودي، دمشق:

ـــهاب .41 ــرح المنهاجنهاية )، 1424العباّس (الدين محمدّ بن أبيرملي، ش ، المحتاج إلي ش
  .  بيروت: دار الكتب العلمية

ـــيني ( .42 ، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1385زَبيدي، محمدّمرتضـــي حس
  عبدالسّتار أحمد فراج، كويت: وزارة الإرشاد و الأنباء. 

ــاس البلاغهق)، 1419زمخشـــري، محمود بن عمر ( .43 ود، أس ، تحقيق: محمدّ باســـل عيون الســـّ
  ت: دار الكتب العلميه.بيرو

ـــعد عبدالكريم بن محمدّ ( .44 ـــمعاني، ابوس ، تقديم و تعليق: عبداالله عمر الأنســابق)، 1408س
  البارودي، بيروت: دار الجنان.

ضي، ابوالحسن محمدّ بن ابي .45 شم ميلاني، نهج البلاغهق)، 1437(احمد سيدّ ر سيدّها ، تحقيق: 
  .كربلاء: مكتبة العتبة العباسية المقدّسة، دوم

ضي، ابوالحسن محمدّ بن ابي .46  ،تلخيص البيان في مجازات القرآنم)، 1984(احمد سيدّ ر
  بيروت: دار مكتبة الحياة.تحقيق: علي محمود مقلد، 

سم علي بن حسين ( .47 ضي، ابوالقا ضيق)، 1410سيدّ مرت شريف المرت سائل ال ، گردآوري: ر
  سيدّ احمد حسيني، قم: دار القرآن الكريم.

، اشراف و تصحيح: محمدّ زهري النجاّر، بيروت: دار الأمّق)، 1410شافعي، محمدّ بن ادريس ( .48
  المعرفة.  



با  يعالمان اسلام ةشياند در» الرَّعدُ مَلكٌ« يريـ تفس ييروا ةو نقد گزار يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    60
 / اصغرپور و شريعتي نياسر »رعد ةسور 13 يةبر آ ديتأك
 

ـــته .49 ـــايس ـــجد«، )ش1392( اكبرنژاد، عليش ـــعور حيوان، گياه و جماد ۀس  ،»واقعي و همراه با ش
 . 113ـ85 صص ،تحقيقات علوم قرآن و حديث

مغني المحتاج إلى معرفة معاني )، 1415(الدين محمدّ بن محمدّ خطيب شـــربيني، شـــمس .50
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.ألفاظ المنهاج

، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، 1425الدين محمدّ بن محمدّ خطيب (شربيني، شمس .51
  .موجود، بيروت: دار الكتب العلميةتحقيق: علي محمدّ معوض و عادل أحمد عبدال

ـــلبي، احمد ( .52 ـــة الأديان (أديان الهند الكبري)مقارنة م)، 2000الش قاهره: مكتبة النهض  ،
  .المصرية

ـــتاني، محمدّ بن عبدالكريم ( .53 ـــهرس ، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي الملل والنحلق)، 1414ش
  حسن فاعور، بيروت: دار المعرفة، سوم.

 .، تهران: امير كبيربهج الصباغة في شرح نهج البلاغةق)، 1418شوشتري، محمّدتقي ( .54
، تحقيق: أحمد الأرناووط و الوافي بالوفياتق)، 1420الدين خليل بن ايبك (لاحصفدي، ص .55

  تركي مصطفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
سين ( .56 صيري جامي، لطايف الطوائف)، 1393صفي، فخرالديّن علي بن ح سن ن صحيح: ح ، ت

  تهران: مولي.
مان بن أحمد (طبراني .57 ـــلي طاء،  ،المعجم الكبير ق)،1413، س قادر ع بدال تحقيق: مصـــطفى ع

  بيروت: دار الكتب العلمية. 
ــد بن جرير ( .58 يل آي القرآنق)، 1412طبري، محمّ تأو يان عن  ، بيروت: جامع الب

  المعرفة.دار
، تحقيق: أحمد الحســـيني، بيروت: مؤســـســـة مجمع البحرينق)، 1428طُريحي، فخرالديّن ( .59

  التاريخ العربي. 
ـــن ( .60 ـــي، محمدّ بن حس ــير القرآن ق)،1389طوس ـــن التبيان في تفس ، مقدمه: محمدّمحس

  آقابزرگ تهراني، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
سن ( .61 سي، محمدّ بن ح شّي)ق)، 1426طو ، تحقيق: جواد اختيار معرفة الرجال (رجال الك

 قيوّمي اصفهاني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
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ـــقلاني، احمد بن علي بن  .62 دُّة، الميزانلســـان ق)، 1423(حجر عس اّح ابوغ ، تحقيق: عبدالفت
 بيروت: دار البشائر الإسلامية.

ــحابة)، 1433حجر (عســـقلاني، احمد بن علي بن  .63 ــابة في تمييز الص ة ، بيروت: المكتبالإص
  العصرية.

محمود أحمد  :، تحقيقتصحيفات المحدثّينق)، 1402عسكري، ابواحمد حسن بن عبداالله ( .64
  ية الحديثة.ميرة، قاهره: المطبعة العرب

سير العياشيق)، 1380عياشي، ابونضر محمدّ بن مسعود ( .65 ، تحقيق: هاشم رسولي محلاتي، تف
  تهران: المكتبة العلمية الإسلامية.

الديّن ، تخريج روايات: زينإحياء علوم الدينق)، 1426غزالي، ابوحامد محمدّ بن محمدّ ( .66
 حزم.ابوالفضل عراقي، بيروت: دار ابن

سير الكبير (مفاتيح الغيب)ق)، 1420د بن عمر (فخر رازي، محمّ .67 كتب تحقيق م، تحقيق: التف
  .بيروت: دار إحياء التراث العربي ،دار احياء التراث العربى

ياد ( .68 عاني القرآنق)، 1432فراّء، يحيي بن ز لدرويش، م دّ آل ا ـــي لدين بن س ، تحقيق: عمادا
  بيروت: عالم الكتب.

ابراهيم سامرائي، ، تحقيق: مهدي مخزومي و كتاب العينق)، 1409فراهيدي، خليل بن أحمد ( .69
  .قم: دار الهجرة

دّ بن يعقوب ( .70 لدين محم جدا بادي، م قاموس المحيطم)، 1998فيروزآ تب ال ، تحقيق: مك
  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 

  ، تهران: ناصر خسرو.ع لأحكام القرآنالجامش)، 1364قرطبي، محمدّ بن احمد ( .71
قم:  ،، تصحيح و تعليق: طيبّ موسوي جزائريتفسير القمّيش)، 1363قمّي، علي بن إبراهيم ( .72

  .دار الكتاب للطباعة والنشر
ــلاميش)، 1367كرامتي، يونس ( .73 مركز دايرة المعارف ، تهران: دايرة المعارف بزرگ اس

  ».برق«، مدخل بزرگ اسلامي
ــائل الرجاليةق)، 1422كلباســـي، ابوالمعالي محمدّ بن محمدّ ( .74 ، تحقيق: محمدّحســـين الرس

 درايتي، قم: دار الحديث.
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دّ بن يعقوب ( .75 كافيش)، 1363كليني، محم تب، تحقيق: عليال فاري، تهران: دارالك  اكبر غ
  .الإسلامية

: ، بيروتالأطهار بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمةق)، 1403مجلســـي، محمدّباقر ( .76
 .مؤسسة الوفاء

سلاميةم)، 2018مرعشــلي، يوســف بن عبدالرّحمان ( .77 سات الإ صادر الدرا (الجزء الثاني:  م
  ، بيروت: دار الكتب الإسلامية.العقائد والأديان والمذاهب الفكرية القديمة والحديثة)

ــرح الأخبار في فضــائل الأئمةق)، 1414مغربي، ابوحنيفه نعمان بن محمدّ ( .78 ، الأطهار ش
  تحقيق: محمدّ حسيني جلالي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

صاص)، 1414مفيد، محمدّ بن محمدّ بن نعمان ( .79 سيدمحمود ، تحقيق: عليالاخت اكبر غفاري و 
  .المفيد للطباعة والنّشر والتوزيعزرندي، بيروت: دار 

سي، مطهّر بن طاهر  .80 ضا ، مقدّمه، ترجمه آفرينش و تاريخش)، 1374(مَقدِ و تعليقات: محمدر
 شفيعي كدكني، تهران: آگه.

  ، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية. البدء والتاريخق)، 1425مَقدِسي، مطهّر بن طاهر ( .81
اشــراف: شــاهد بوشــيخي، شــارجه:  ،الهداية إلي بلوغ النهايةق)، 1429طالب (مكّي بن ابي .82

  جامعة الشارقة.
صلنامة ، »نهج البلاغه 186باري تعالي در خطبه » كلام«مراد از «، ش)1391( نادري، مرتضــي .83 ف

 .92ـ85، صص 34، شماره پژوهشهاي نهج البلاغه
ـــابوني، معاني القرآنق)، 1408نحاّس، ابوجعفر أحمد بن محمدّ ( .84 ، تحقيق: محمدّ علي الص

  مكّه: جامعة أمّ القرى.
ــنن الكبريق)، 1411نســائي، احمد بن شــعيب ( .85 عبدالغفار ســليمان البنداري و ، تحقيق: الس

  سيدحسن كسروي، بيروت: دار الكتب العلمية.
ــعفاء والمتروكينق)، 1406، (نســـائي، احمد بن شـــعيب .86 ، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، الض

 بيروت: دار المعرفة.

 ،المجموع (شرح المهذب في الفقه الشافعي)تا)، الدين يحيي بن شرف (بينووي، محُي .87
  جيب المطيعي، جدّه: مكتبة الإرشاد.تحقيق: محمدّ ن
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سن ( .88 شابوري، محمود بن ابوالح شكلات القرآن )،ق1410ني ضع البرهان في م ، بيروت: و
  دار القلم.

  .، بيروت: دار الفكرالجامع الصحيحق)، 1389نيشابوري، مسلم بن حجاّج ( .89
ــابوري، علي بن احمد ( .90 ن صــالح ب، تحقيق: محمد بن التفســير البســيطق)، 1430واحدي نيش

  عبداالله الفوزان، رياض: جامعة محمد بن سعود الإسلامية.
سانى، محمدّ (واعظ .91 سرّ بلاغتهش)، 1388زاده خرا شالمعجم في فقه لغة القرآن و  هد: ، م

  بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوي.
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